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  مقدمه

بسياري از اين داستان ها سينه به سينه نقل مي شوند ولي . هاي عاشقي فراواني را به رشته ي تحرير در آورده اند  شاعران تركمن ، داستان
  .هنوز نگاشته نشده اند 

اين داستان را شاعر الحاج مراد دوردي . شده اند داستان صاياد و همرا است  يكي از اين داستان ها كه از زمان هاي قديم سينه به سينه نقل
  .قاضي به شكل كاملا زيبا ، به زبان تركمني به رشته ي تحرير درآورده است 

ر سال گردآوري داستان را د: (( او مي گويد . نويسنده در مقدمه اين داستان از مشقت هاي خود در جمع آوري اين داستان نقل مي كند 
  )).به كمك نور محمد بخشايي شروع كردم  1347

  .در اين تحقيق خلاصه اي از اين داستان گنجانده شده است 

  .متن تحقيق به سه قسمت تقسيم مي شود 

 

  متن داستان به زبان تركمني 

  متن داستان به زبان فارسي 

  توضيحات محقق 
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  . در انتها از تمام كساني كه در نوشتن اين تحقيق من را ياري كرده اند كمال تشكر را دارم

داستان، مادر بزرگم كه در رساندن مفهوم كلي داستان مرا ياري كردند ، هم اتاقي هايم به خصوص نعمان  از مادرم كه در نوشتن شروع
از مظاهر بازاري كه در ويرايش متن  از يعقوب علاقي كه در تهيه منبع و بازيار كه در ترجمه ابيات و لغات دشوار كمال همكاري را با بنده كردند و

  .كري ويژه اي دارم فارسي بنده را كمك كردند تش

  رسول فضلي

  دانشجوي مهندسي كامپيوتر
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 صاياد و همرا

اونونگ محمد . ديين بير خان بار اردي )) احمد خان (( دوندا ربايجان يورقديم زمان لاردا آذ: روايت اديالر  اغآنداما راوي لار  
  . خان ديين بير وزيري بار اردي

در سرزمين آذربايجان زندگي مي كرد ، )) احمد خان  ((در زمان هاي قديم پادشاهي به نام : اما راويان اين گونه روايت مي كنند  
  . داشت )) محمد خان (( وزيري به نام 

وزير در خواب مي بيند كه داراي فرزند . اينان به زيارت يك اوليا مي روند و در آنجا مي خوابند . اين دو بچه دار نمي شدند  
اما به شاه مي گويد كه اگر من . وقتي از خواب بلند مي شوند اين ماجرا را براي شاه تعريف نمي كند . دختر و پادشاه داراي فرزند پسر مي شود 

. فرزند پسر شدم و تو داراي فرزند دختر شدي من دخترت را براي پسرم خواهم گرفت و اگر تو صاحب پسر شدي و من صاحب دختر شدم داراي 
 .آنها عقدنامه اي مبني بر اين موضوع مهر و امضا مي كنند . پادشاه خوشحال شده و قبول مي كند . دخترم را براي پسرت انتخاب كن 

اوندان سونگ ، محمد خان وزيرينگ هم بير . آدينا همرا قويدي لار.  گ بير اوغلي بولديناحمد خاني دن بير گونگاه گونلرنا 
بولار بير . ني سنتلاپ ملاغا بردي سي همراانگرا آتوس. يتدي لر  ابرابر ايدي ، اولار ياشين نلااوغاما قيز و .قيزي بولدي ، آدينا سروي ناز داقدي لر 

بو خطي اوقاب گورسه لر ، ايكي . گون لرده بير گون سروي نازينگ كتابي نينگ ايچيندن بير خط چيقدي . نيچه وقت مكتب ده اوقاب يوردي لر 
  .دا محبت لري آرتدي  –بولارينگ بير بيرلرينه خاص . سي نينگ آتاسي نينگ خط و مهرلري اكن 
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پس از آن ، محمد خان ، وزير ايشان نيز . اسم او را همرا مي گذارند . روزي از روزها احمد خان صاحب يك پسر مي شود  
 [. ، او را به مكتب مي فرستد  1از انجام سنت پيامبرپدر همرا پس . اين دو بزرگتر شدند . اسم او را سروناز مي گذارند . صاحب يك دختر مي شود 

 . نيز دخترش را به مكتب مي فرستد وزير نهمچني روزي از روز ها همرا عقدنامه ي  [.دو مدتي در مكتبخانه مشغول علم آموزي مي شوند  اين]
پس از اين ماجرا محبت خاصي ميان آن دو . ر آن وجود دارداو مي بيند كه مهر و امضاي پدران آنها د. مذكور را از ميان دفتر سروناز پيدا مي كند

  ].بوجود مي آيد

. دييدي ! )) . گل ايندي عيش و عشرت سوريلي . ايكيمز اولدن آداغلي اكنيميز ! اي سروي ناز : (( اوندان سونگ ، همرا آيتدي  
 .اولار ملادا اوقاب عيش و عشرت سوردي لر 

اينان در )) . بيا به يك ديگر عشق و محبت بورزيم . ما را از قبل نشون كرده اند ! اي سروناز :(( از اين ماجرا ، همرا گفت  بعد 
  .حالي كه درس مي خواندند به يك ديگر عشق و محبت مي ورزيدند 

اوندان سونگ ، . بير لرينه مهر و محبت لري زياده آرتيب ، بو سوز ايكي سي نينگ آتالارينا يتدي  –گون لرده بير گون بير  
همرانينگ يانيندا بولدي ياغشي قيزلار سروي نازينگ داشيندا ، ياخشي ييگيت لر هم ، . همرانينگ  آتاسي ، سروي نازي همراغا نكاح اديپ بردي 

اوزي . كوپ ولايت لري سياحت اديپدي . اما قارا پودق ديين بير سوداگار بار اردي .هر قايسي لاري ساز و صحبت اديپ اوتوريپ اردي لر . لار 
همرا . اوني بسله دي لر  همرانينگ يانيندان. اول عاشق سوداگاري تويونا چاغريپ اليپ گلدي. هم همرانينگ آتاسي عاشق احمدينگ دوستي اردي 

! )) اي سوداگار ، سن گوپ ايل لري گزيپ كوپ يوردلري گورن آدم سينگ ، مينيگ شو اوتور شيمدا هيچ بير كميم بار مي ؟: (( سورادي 
. ر نامه كميم با آيتغيل اي سوداگا: (( ديدي اوندا همرا آيدي  ! )) .سنينگ هيچ كمينگ يوق ، اما بير كمينگ بار : اوندا سوداگار آيتدي . دييدي 

اونونگ صاياد خان . من كوپ يرلري گزيپ گوردوم اما قيزيل آلما شهرينده محمد خان ديين بير پادشاه بار : (( اوندا سوداگار آيتدي . دييدي )) 
اگر شوني هم آلا بيلسنگ . گوردوم ايكينگيزينگ حسنونگيزني برابر  .شو يرده سني گوردوم و اول يرده هم اوني گوردوم . ديين بير قيزي بار اكن 

  .دييدي ! )) . هيچ بر كمينگ بولمازدي 

بعد از آن پدر همرا ، سروناز . روز به روز مهر و محبت اين دو به يكديگر زياد تر مي شود ، اين خبر به گوش پدران آنها مي رسد  
 اما .صحبت نشسته بودند و ازس با هريك ازآنها .بودند همرا پسران خوب در كنار و گردسرونازدختران خوب به . را به نكاح پسرش در مي آورد 

پس از دعوت كردن  ، بود همرا دوست پدر او .كه سرزمينهاي زيادي راسياحت كرده بودداشت  وجود) قاراپوداق ( بازرگان به نام  درآن ميان يك
را  افراد زيادي سياحت كرده و توفردي هستي كه سرزمينهاي زيادي را اي بازرگان،:(( همرا گفت .پيش همرانشاندند را او ، ايشان به جشن عروسي

درتوهيچ كم وكاستي نمي بينم مگر يك  : ((بازرگان اين گونه پاسخ داد آيا كم وكاستي در سلوك من مي بيني ؟ با اين همه تجربيات، ديده اي،
 2زل آلمايدر شهر ق .ته وديدممن در سرزمين هاي زيادي قدم گذاش: ((پس بازرگان گفت ))بگو به من چه كم وكاستي دارم: ((همرا گفت )) مورد

در اين مكان تو را ديدم و درآنجا او را ديدم حسن شما را برابر ديدم . دختري به نام صايادخان دارد .پادشاهي به نام محمد خان حكومت مي كند
  !)) .اگر با او نيز بتواني ازدواج كني هيچ كم و كاستي در تو نخواهد بود 

                                                            
-ختنه كردن   1  
-به معني سيب قرمز  2  



 
  7

  

اوندان سونگ ، همرا بو سوزي اشيديپ ساز و صحبت و توي مجلسي تاشلاپ قيزيل آلما شهرينه آطلانيپ گيتمكچي بولوپ آتا  
  :ياران لاري بيلن خوشلاشيپ اولارا قاراپ بير سوز دييدي  –و انه سي همه يارو 

با پدر ، . لما كرد آزيل يپس از شنيدن اين سخنان ، ساز و صحبت و مجلس عروسي را رها كرده به سرعت قصد رفتن به شهر ق  
  :ي آنها كرد و گفت سومادر و همه يار وياورانش خداحافظي كرد رو به 

آنهايي كه بيشتر از دو روز طول . جشن عروسي به طور معمول دو روز طول مي كشد اما بعضي ها آن را كمتر يا بيشتر مي كنند  
  .مي كشد يك روز قبل از آن دو روز اصلي جشن مختصري به نام پيش برنامه مي گيرند 

در آن روز جشن در خانه ي داماد انجام مي گيرد و دوستان و خويشاوندان داماد مي نامند كه )) مسايب جاي (( روز اول عروسي را 
  .در اين روز عروس كنار داماد نيست و در خانه ي پدريش مي باشد . دعوت مي شوند 

  . صبح روز دوم عروس را با كجاوه به خانه ي داماد مي آورند و شب آن روز نيز جشن مي گيرند 

  .مي باشد كه عروس پيش داماد نيست  –مسايب جاي  –، شب اول عروسي  در اينجا منظور از عروسي

   

  بير دلبرينگ سوداسينا دوشموشم             گل كونگلوم گيده يلي اوزاق يوللارا                      

  بير دلبرينگ سوداسينا دوشموشم                  داش دوغان ، باشيميزدان نه گچر  رقا                   

  آغلاپ گوزلريمدن قانلي ياش دوكر                 بوي لاري اوزين دير لب لري شكر                     

  وداسينا دوشموشمبير دلبرينگ س                    هر گورن كيشي لر آرزوين چكر                     

  عشقيندا گل منگزيم سارغاريپ سولدي                  آقا سيل اولدي  –گوزوم ياشي آقا                    

  بير دلبرينگ ، سوداسينا دوشموشم                 بلبل اوچوپ منزلگاهم چول بولدي                     

  فلك نينگ اليندن قانلار يودارام                           عاشق همرا ديير ايندي نيلارم                    

  خان صايادينگ سوداسينا دوشموشم                   ه مانگ دورماي گيده رمتوولا ايل                   

  

  گرفتار عشق يك دلبري شده ام                                 بيا عزيزم برويم به سفر هاي دور و دراز                    
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  دلبري شده ام گرفتار عشق يك                                       مد اي دوستان چه بر سر ما خواهد آ                   

  فراق او از چشمانم خون جاريستاز                                             قدي رعنا و لباني چون شكر دارد                   

  گرفتار عشق يك دلبري شده ام                                   هر كه او را ديد در دل آرزو مند او شد                   

  گل سورتم از عشق او پژمرده شد                           گريه گريه كنان ، سيل از چشمانم جاري شد                   

  گرفتار عشق يك دلبري شده ام                           با رفتن معشوق همچون بلبلم سرايم بيابان شد                   

  اين فلك خون جگر خورده ام از دست                                   مي گويد كه حالا چه كنمهمراه عاشق                    

  دوچار عشق صاياد خان شده ام                 اسرار به ماندن من نكنيد من به هر حال خواهم رفت                   

اما . همرا يولا روانه بولدي . آخر سونگ فاتحه بريپ قالدي لار . الغرض ، همرانينگ يار و دوستلاري توولا اتديلر ، بولمادي   
وقت همرا بير . سروي ناز همرانينگ يار و دوستلاريندان بو خبري اشديپ بير قارا آط مينيپ ، قارا لباس گينيپ بير منزلده همرانينگ ايزيندان يتدي 

  :اما بو يرده همرا سروي نازه قاراپ بير سوز آيتدي . ايزينا قارا سالار سروي ناز قارا گييپ اونونگ ايزيندان يتيپ گليار 

آنها با كردن دعاي خير او را  .الغرض ، يار و دوستان همرا سعي و كوشش فراواني كرده اند تا او را از سفر بازدارند اما افقه نكرد 
  .روانه ي راه كردند و خودشان ماندند 

  .در اينجا به معني دعاي خير كردن است)  فاتحه بريپ( فاتحه دادن  

از سويي سروناز با شنيدن اين خبر لباس سياهي پوشيده و سوار بر اسب سياه شد و به راه افتاد تا اينكه . همرا سفر خود را آغاز كرد  
  :در يك منزلگاهي به او رسيد همرا روبه سوي سروناز كرده و اين چنين مي گويد 

  

  گل اي سرويم سن گيينمه قاراني                كونگلونگ ني اينجيدپ چيتمه قاشينگي                    

  گل اي سرويم سن گيينمه قاراني                              خمار آلاگوزدن دوكمه ياشينگي                  

  دا باردير –قارا گيمك سنينگ بختينگ                  دا باردير  –سن سينگ پادشاهيم تختينگ                   

  گل اي سرويم سن گيينمه قاراني                   دا باردير  –صبر ايله سوودوگيم وقتينگ                   

  ير يوزونده گر همراني سوير سن                        سوير سن  گوك يوزونده مهري ماهي                  

  گل اي سرويم سن گيينمه قاراني                            قيرميزي گيگن بير اللهي سوير سن                   
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  سا لقمه سي بيشمزآتشي بولما                          همرا ديير قايناب يوره گيم جوشماز                   

  گل اي سرويم سن گيينمه قاراني                           گلگون گيگيل سانگا قارا ياراشماز                   

  

  بيا اي سرو من ، لباس سياه نپوش                            از من آزرده خاطر نباش و اخم نكن               

  بيا اي سرو من ، لباس سياه نپوش                                        بايت اشك نريز يبا چشمان ز               

  ه پوشيدن در بخت و اقبال تو وجود داردلباس سيا                                 تويي پادشاه من ، تختي نيز داري               

  بيا اي سرو من ، لباس سياه نپوش                 صبر كن اي معشوق من ، وقت زيادي داري               

  روي زمين مهر همرا در سينه ي تو وجود دارد                                         در آسمان ماه را مي پسندي               

  بيا اي سرو من ، لباس سياه نپوش قط به خداوند يگانه تسبيح مي گوي ، چيز ديگري بپوش ، ف               

  اگر از صميم قلب نگوييد ، سخنش كار ساز نخواهد بود،    همرا از صميم قلب مي گويد               

 بيا اي سرو من ، لباس سياه نپوش،   لباس گول گون بپوش ، براي تو لباس سياه مناسب نيست               

 

همرا آطينگ باشيني ساقلاپ . سروناز هم ايزينا دوشوپ قالمادي . القصه ، اوندان سونگ ، همرا ينه آطلانيپ يولا روانه بولدي  
  :ينه بير سوز آيتدي 

همرا اسب خود را نگاه داشته و . و به دنبال همرا مي رود   تاه نيامدهسرو ناز نيز كو. د ادامه مي دهد اه خوبعد از اين همرا به ر 
  : سخني مي گويد 
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  بمان اي مارال من ، اي سرونازم ، بمان                                         رفته رفته به منزلي رسيد                 

  ازم ، بمانبمان اي مارال من ، اي سرون                              كوه هاي بلند بين ما افتاده است                

  خاك ، چشمان طمع كار را پر كرده است                فلك بي وفا چه ظلم هايي را كرده است                 

  بمان اي مارال من ، اي سرونازم ، بمان           من را از تو و تو را از من جدا  كرده است                

مفهوم كلي اين شعر ، مانع شدن همرا از آمدن سروناز به دنبال او است ، شاعر در اين شعر با ظرافتي خاص خواهش و تمناي همرا  
  .را از سروناز به نمايش  در مي آورد
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سروناز اسب خود   .گفته ، به راه خود ادامه مي دهد  اين سخن را)) كجايي اي شهر قزل آلما :(( الغرض همرا با خودش مي گويد 
ديدن اين رفتار صورت  سروناز با. واز كنار او عبور ميكند  همرا اينجا نيز به سروناز توجه نكرده .را تاخته وخودش را جلوي راه همرا مي اندازد 

  :گويد  ي خود را چرخانده و اين سخن را ميزيبا

  

  

  

  اي ياران و دوستان من                                   امروز روز جدايي معشوق من است                

  اما يارم با زور و اجبار برنده شد       وجودم را در راه معشوق قرار مي دهم                     

  من ظلم و ستم زيادي كشيده ام                      چه كسي به من مهرباني كرد                

  به اولين عهدت وفادار باش                            امروز بايد يار را رنجاند                

  را                                    كه چگونه اشكم را از چشمانم جاري كردببين كار اين فلك                 

  بياد آور روزهايي كه با يار بودي                   امروز يار خواهد رفت                
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  شهرت او در دنيا پيچيد                                 امروز دردم تازه شده                

  همرا با ستم كردن به سروناز رفتني شده است                

در اين شعر سروناز قبول مي كند كه ديگر نمي تواند همرا را برگرداند و با زار و ناراحتي روزهاي خوش و عهدش را با او ياد  
  .آوري مي كند و به او مي گويد كه داري ستم بزرگي به من مي كني 

  

  

  

و با صميم قلب به من يك رخصت بده ! اي سروناز : (( كند كه سروناز از زمين بلند شود و مي گويد  همرا برگشته و كمك مي 
  : اين كلام را مي گويد و دعاي خيري كرده و نمي شكند نيز با وجود مخالفت ، دل همرا را  سروناز)) براي من دعا كن 
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  اگر مي خواهي از اينجا بروي اين روز ها را به خاطر بسپار ، آرزو مي كنم كه به سلامت برگردي

  من را با غم بزرگي تنها گذاشتي                     اما آرزو مي كنم كه به سلامت برگردي

  بلبل هميشه هوا و هوسش در گل تازه اي است           ناظر است          خداوند يگانه حاضر و

  دلم تنگ است و چشمم به راه                       برو اي همراي من به سلامت برو و در امان برگرد

  بلبلي بودم و از گل خود جدا شدم                 جدايي را از مرگ سخت تر ديدم

  برو اي همراي من به سلامت برو و در امان برگرد    ترسم زياد است ، گفتارم لرزان                   

  حالا به امنيت رسيدم         اگر بگويم عرضي دارم ابتدا بايد به يار عزيزتر از جانم بگويم: سروناز مي گويد 

  روزهاي شيرينم به غم خانه تبديل شد           برو اي همراي من به سلامت برو و در امان برگرد 
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اي  : ((پس سروناز گفت )) جايي كه من مي خواهم بروم دور است ، آذوغه اسب مرا بده ! اي سروناز : (( از آن پس همرا گفت 
  .كه از سروناز اجازه بگيرد  همرا از اسب پياده شده و رفت . )) من آذوغه اي براي اسب تو ندارمبزرگان گفته اند ،  روزي اسب مقرر است ، ! همرا 

  .زيل آلما فرق مي كند ياين اجازه با اجازه گرفتن از سروناز براي رفتن به شهر ق 

پاره شده و بند هاي آن به زمين  بند سرونازدر اين حال زنجير گردنهمرا از راه خشونت وارد مي شود ، . سروناز نيز اجازه نمي دهد  
اين گردنبند را جمع نكن من از شهر ! اي سروناز : (( پس همرا گفت .  مي شودسروناز نيز شروع به جمع آوري بند هاي گردنبند خود .  مي ريزد

هر وقت برگشتم در راه برگشتن آن را ياد كنم  ; من اين مكان يك خاطره باقي بماندو تا براي تو )) قيزل آلما يك گردنبند خوب برايت مي آورم 
اما وقتي كه سروناز از يارش جدا مي شود غمگين شده و اين .  از آن با خداحافظي روانه راه مي شوندپس   .سروناز نيز از همرا قول مي گيرد . ))

  :سخن را مي گويد 

  

  

با هزار و يك حيله من را از معشوقم . روزگار بي وفا چه كار هايي را برعكس كرده است ، جان شيرين من را از من گرفته است  
.  م سوز و اندوه قرار داده است و هيچ رحمي به اشك چشمانم نكرده رفلك چقدر در روزگا. ردن است جدا كرده ، حالا شب و روز كارم گريه ك

  .مانند مجنون براي ديدن تو بي تابي مي كنم 

  .در اين شعر سروناز اندوه و غم خود را به همرا انتقال مي دهد و تقصير كار را بر روي روزگار مي اندازد
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پدر همرا با . اه باز گشت سروناز به پدر همرا برخورد مي كند در ر. ه خدا سپرده و باز مي گردد الغرض ، پس از آن همرا را ب 
  : سروناز رو به سوي پدر همرا اين سخن را مي گويد . شنيدن خبر رفتن همرا رهسپار شده بود 

  

  

چون يارم مي خواهد من را ترك . بخت من سياه شده است . اي شاه احمد به حال زار من بنگر كه از يار خويش جدا افتاده ام   
  .اغ خود جدا افتاده ام مانند گلي هستم كه از ب. كند
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)) . فتد ما او را باز مي گردانيم ا بيا با هم دنبال همرا برويم ، هر اتفاقي كه بي! اي سروناز:(( الغرض ، پس از آن ، احمد مي گويد  
  :سخن را مي گويد پس از مدتي حركت ، به همرا رسيدند ، پدرش جلوي همرا رفته و اين . هر دو به دنبال همرا حركت كردند 

  

  

  

اگر تو نباشي . نرو راه طولاني و دراز و سخت است ، روز و شب در فكر تو هستم كه چه بلايي بر سر تو خواهد آمد  اي عزيز من 
ياري . رحمي بكن و نرو مانند بلبل در حال آواز و زاري هستم به حال من . دوري تو جگر من را خواهد سوزاند . ، وارث تخت و تاج من كيست 

  .بيرون كن و از سفر منصرف شو  تاز قلب) صاياد خان ( كه تا كنون او را نديده اي 

  

  

آخر صبر سروناز به پايان مي رسد و . چه سعي و تلاش كردند كه او را منصرف كنند ، اثري نداشت الغرض ، احمد و سروناز هر  
  :مي گويد 
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چگونه مي تواني . ي كند اي يار دوران كودكي من چگونه مي تواني من را ترك كني ، آه و فغان من يخ هاي كوه ها را ذوب م 
  .اجازه بده من نيز با تو بيايم تا در اين سفر كنيز تو باشم ، من را تنها نگذار . از من دور شوي 

  

  

اگر تو بر نگردي من نيز ! اي همرا : (( گويد احمد مي . الغرض ، اين سخنان حتي خيلي كم هم بر روي همرا تاثيري نمي گذارد  
  .پدر و پسر هر دو قصد رفتن كردند و سروناز بازگشت !)) باز نخواهم گشت تو هر كجا باشي من نيز آنجا خواهم بود 

 .پدر و پسر پس از طي مسافتي از آذر بايجان خارج شدند 

. زيل آلما مي رسند يآنها چند روزي در راه بودند و بالاخره به شهر ق. در مسير راه اتفاق هاي فراواني براي همرا و پدرش مي افتد  
آخر مي تواند دل ...) دن آنها و بستن آنها به درخت ، زنداني كر: مانند ( همرا به كمك پدرش با سعي و كوشش فراوان و تحمل سختي هاي زياد 

  .ايادخان را بدست بياورد ص
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پدر جان حالا پسرت را به من بسپار ، : (( ه و مي گويد پس از اينكه مهر همرا در دل سايادخان مي افتد ، پدر همرا را صدا كرد 
  :آنگاه احمد از روي ناچاري مي گويد )) . خودت برو و به مال و حكومتت رسيدگي كن 

  

  

  

  اي سايادخان ، همرا را به تو مي سپارم  –حال من به آذربايجان خواهم رفت  

  اي سايادخان ، همرا را به تو مي سپارم  -شما دو نفر را به قادر پاك مي سپارم 

  مانند زليخا معشوقت را به زندان نيانداز

  .ب پسرش باشد ظت مي كند و به  او توصيه مي كند كه مواپدر همرا در اين شعر صايادخان را نصيح

همرا شعر . روزي از روزها وقتي كه اين دو كنار حوضي نشسته بودند . بعد از رفتن پدر همرا ، صايادخان و همرا با هم زندگي مي كنند 
  :غمگيني مي سرايد و در آن شعر سروناز را ياد مي كند در زير آن شعر را مي بينيد 
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  .از دوري او اشك از چشمانم جاري مي شود. از سرو خود جدا شده ام ، از آن خيلي دور شده ام  

  .در اين شعر همرا غم خود را از دوري سروناز ابراز مي كند

  

  

  

سخن اي بانو كنيزه ، اين پسر در ميان سخنان خود از دل شكستگي : (( صايادخان بعد از شنيدن اين شعر ، به كنيزان خود مي گويد  
باز هم از سروناز سخن به ميان آورد برويد و تحقيق  اگر. ناز ياد مي كند در سرزمينش بايد يار ديگري داشته باشد مي گويد در سخنان خود از سرو

  )).كنيد و ماجرا را بفهميد
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همرا با ديدن سه غاز نشسته كنار هم ، به ياد سروناز و صايادخان مي افتد و با خود مي گويد كه كاش ما نيز اين گونه كنار هم بوديم 
  .سپس غزلي در اين باره مي سرايد 

  

 

 

  

اعتراض مي كند كه اين سروي كه در شعرت به كار مي بري كيست ؟ آيا يار ديگري داري ؟ همرا جواب مي   ايادخان به همراص 
اي درختي بسيار يكي از اين درخت ه. اي صاياد خان سروي كه من مي گويم درختي است كه پدرم آن را از خاجيگا برايم آورده است : (( دهد 

  )) .من هميشه از سايه ي آن استفاده مي كردم ، آن را گاه گاهي به خاطر مي آورم . تنومند شد
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پس از گذشت سه . مي كند ايادخان مي گويد و از وطنش پيش او تعريف صهمرا هميشه و در همه حال از زيباي هاي وطنش به  
يكي از كنيزه هاي صاياد خان به پدر . اين دو سوار بر اسب راهي وطن همرا مي شوند . سال صاياد خان راضي مي شود كه با او به وطنش برود 

  .ل آنها مي فرستد پادشاه عصباني شده و به سرعت سردار خود را دنبا. صاياد خان خبر مي دهد كه دخترت با يك پسر جوان فرار كرده است 

صاياد خان به او مي گويد كه من به تو كمك هاي فراواني كرده ام صاياد خان . وقتي سردار به آنها مي رسد و قصد گرفتن آنها مي كند 
ست خالي سردار د. سردار مي گويد كه تو آسوده خاطر باش خودم پدرت را به طريقي گمراه مي كنم . با گفتن كمك هايش او را راضي مي كند 

اين دو به مكاني مي رسند كه گردنبند سروناز . خود ادامه مي دهند  هبه را خان همرا و صاياد. پادشاه عصباني مي شود . پيش پادشاه باز مي گردد 
 .پاره شده بود ، همرا وقتي كه به آنجا مي رسد شروع به گريه كردن مي كند 

 

  

اي همرا : (( خان مي گويد مرا يار ديگري نيز داشته ، صايادين بدل مي شود و مي فهمد كه هبه يقشكي كه داشته بود  [صاياد خان  
همرا خداحافظي مي كند و از آنجا دور مي  بعد از آن صايادخان صورتش را برگردانده  ، با)). چقدر به من دروغ گفتي  تو چقدر نا مرد هستي ،! 

همرا با شدت بيشتري شروع به گريه كردن مي افتد وقتي به خودش مي آيد به دنبال صاياد خان . آنقدر دور مي شود كه همرا او را نمي بيند . شود 
  .رهسپار مي شود 

ايادخان را بدست آورد و صهمرا صايادخان را گم مي كند ، پس از اتفاق افتادن ماجرا هاي جالب ديگر ، همرا باز مي تواند دل  
 .اين دو به راه خود ادامه مي دهند . او را راضي كند 

 

  

  .از رفتن همرا از آذربايجان سه سال مي گذرد. الغرض ، صايادخان به تقدير تن داده و با همرا راهي  آذربايجان مي شود  
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  .ي آورد به دلش مي افتد كه همرا ، صايادخان را با خودش م. سروناز خواب همرا را مي بيند و با اضطراب از خواب بيدار مي شود 

 . همرا جلوتر رفته و تنهايي پيش سروناز مي رود  

 

  

آمده باشم  خاناگر با صاياد! اي سروناز : (( همرا جواب مي دهد )) . آيا صايادخان را باخودت آوردي ؟ : (( سروناز مي گويد  
  )) .خوشي يا آن را نياورده باشم ؟ 

، اما براي ايل و مردم اگر او را آورده باشي خوش است  براي خودم كه اگر او را نياورده باشي خوشحال خواهم شد: (( سروناز مي گويد
.((  

سروناز نيز بهترين لباس هاي خود را پوشيده و با كنيز هاي خود )) . صايادخان را با خودم آوردم ، به پيشواز او برو : (( پس همرا گفت 
 :همرا ميان آن دو رفته و اين گو نه مي گويد . ي او مي شود وقتي سروناز ، صايادخان را مي بيند ، محو زيباي. به استقبال صايادخان مي رود 
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  همرا در اين شعر از سروناز مي خواهد كه با صاياد خان زندگي كند 

  .وعشرت مشغول شدند اما آوازه ي آنها در تمام عالم پيچيد الغرض ، صاياد خان و سروناز با همرا در كوشك به عيش 

وقتي خبر . پدر صايادخان وقتي مي فهمد كه دخترش كجاست چند سوار جلوتر راهي آنجا مي كند و خودش شخصاً به آنجا مي رود 
در مسير راه به پدر . زل آلما حركت مي كنندسروناز سوار اسب شده و به طرف شهر قي همرا ، صايادخان و. آمدن پدر صاياد خان به آنها مي رسد 

وقتي پدر صايادخان . صاياد خان حمله مي شود ، در آن موقع ، همرا و صايادخان و سروناز به پدر سروناز مي رسند و به او كمك مي كنند 
 ي گويد كه من با چه رويي برگردم اياد خان مص. به شهرمان برگرديم بيا جنگيدن اين سه تن را مي بيند آنها را مي بخشد و به دخترش مي گويد كه 

   

  

مردم شهر . پس از طي مسافتي به شهر قيزل آلما مي رسند . الغرض ، اين سه تن ، به همراه پادشاه به شهر قيزل آلما روانه مي شوند  
پدر صايادخان براي نشان دادن . شهر را چراغاني كرده و بساط جش را برپا مي كنند . نها رفته و استقبال شاهانه اي از آنها مي كنند به پيشواز آ

  .رضايت خود هفت شبانه روز جشن مي گيرد 

  . خداوند متعال همه ي مسلمانان را به مقصد و مرادشان برساند.آنها به مقصد و مراد خود رسيدند 

 و يا رب العالمينآمين 
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  تحليل داستان

از اين داستان اين برداشت را مي تون كرد كه در آن سرزمين به پوشيدن لباس توجه ي زيادي مي كردند و رنگ لباس براي آنها اهميت 
  .خاصي دارد 

تركمن به طور معمول تازه عروس ها با اول اينكه در فرهنگ . اما به نظر من فرهنگ و آداب و رسوم آنها با تركمن ها بسيار تفاوت دارد 
در اين داستان ، سروناز با پدر . پوشانندخود را جلوي پدر شوهر با روسري مي  كنند و صورتمي زنند و كاملاً سنگين رفتار مي پدر شوهر حرف ن

و در آنجا با  بودبسيار غمگين و عصباني  حظه در آن ل شد چون او اما مي توان براي سروناز استثنايي نيز قائل .همرا با گشاده رويي حرف مي زند 
  .پدر شوهرش حرف نزند با چه كسي حرف بزند 

 به طور معمول در عروسي ها اين سخن به داماد گفته مي شود كه عروس را به تو سپردم و شما ها را به خدا ، اما در اين داستان اين اتفاق
  .سفارش مي كند و آنها را به خدا مي سپارد برعكس افتاده است و پدر همرا ، پسرش را به عروسش 

اما در اين داستان اين اتفاق برعكس افتاده است و . به طور معمول عروس به خانه ي شوهر مي رود و در آن سرزمين زندگي مي كند 
  .د همان طور كه در انتهاي داستان خوانديد همرا به شهر همسرش يعني قيزل آلما مي رود و در آنجا زندگي مي كن

نقش سروناز نيز از صاياد بيشتر . ترين نقش را همرا دارد و پس از آن صاياد  پررنگ. قهرمان داستان از اول تا آخر ثابت باقي مانده است 
  .در ابتداي داستان نقش پدر همرا و در انتهاي داستان نقش پدر صايادخان برجسته مي شود . نباشد ولي كمتر نيست 

د شخصيت همرا را اينگونه تحليل كرد كه او پسري بوده سرخود ، كه حرف پدر خود را گوش نمي داده و بسيار در اين داستان مي توان
  .هوايي بوده و با سخن هر كس دل خود را از دست مي داده

ي خود مبني بر چون در آخر به قول خود وفا كرده و باز مي گردد ولي به يكي از قول ها. او را مي توان دروغگو پنداشت ولي نامرد نه
  .آوردن گردنبند از شهر قيزيل آلما است عمل نكرده است 

 .مي توان شخصيت سروناز را اين گونه تحليل كرد كه او دختر پاك دامن و بسيار صبور بوده است 
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 )به زبان محلي ( اوغلي  گور

 خلقلر قرداش باشقه و تاجيك ترك، بايجان، آذر اوزبيك،  تركمن، خصوصاً سيده اورته خلقلري شرق گوراوغلي          
 .ترقلگن كينگ سيده آره

 كوره يوليده ليگي ومستقل آزادليگي نينگ مملكتي ، نينگ خلقي اوز او، .دير قهرماني اصل نينگ خلق اوغلي، گور          
 قيرق نينگ اوغلي گور. توزگن يورت بختلي ليكده بيرگه بيلن اولر بيرلشتيريب، قيليب، يكدل فرزندلريني نينگ خلقلر كوپ او. شگن

 همكار،هم وكيللري ملت تورلي دولت قورگن گوراوغلي يعني.سيدير نماينده نينگ ملت بير قرداش كه،هربيري ممكن ييگيتي،آيتيش
 ايتگن مجسم اوزيگه بهاسيني بنيادكارليك نينگ خلق گوراوغلي.مملكتدير بير) خيالي( اوتوپيك ديگن سوره دوران بوليب مسلك
 بوليب قاش باش، خلقلرگه اوغلي گور.يدي له تربيه اوزي آتيني ديگن"غيركوك"او. دي ره سوچيقه ، قزديريب اواريقلر.دير سيما
  دي ايته اشتراك بيرديك خلق بوتون قوريشده چمبلني.دي ايته بنياد ني مملكتي چمبل

 نينگ لري داستان توركوم گوراوغلي سي حصه بير اولوغ قوشگن سيگه خزينه معنوي جهان نينگ لريميز ،خلق اوغلي گور 
 بولسه، ديگن نه كويله دن كون بير بيري هر داستانلرنينگ بو اگر.عبارتدير  داستاندن قيرق"توركومي اوغلي گور".دير قهرماني باش

  .دي ايته.ايدي بولور ك كيره كون قيرق كمي اين ، اوچون ايتيش آخريگچه ني داستانلري گوراوغلي

 ايته اجرا ليب چه ومبيره د دوتار،يا يا شاعري خلق ني داستان) صنعت ي گه تيشگن،دوره چه سينكريتيك( چيليك داستان
  .دي بوله شريك  سواديگه لرنينگ صنعت شو منه كيشي گن تينگله داستان. دي بوله جمع اجرا، ساز، سوز، ،بونده يعني. دي

 ني چمبل مملكتي اونينگ و داستانيده،گوراوغلي عنعنوي اعيار ملكه اوغلي يولداش فاضل شاعري خلق اوزبيكستان اولوغ 
  :يدي تعريفله ي شونده
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  :چمبل ي شونده چمبل ي؟ قنده چمبل.  ديديلر چمبل يورتيني نينگ گوراوغلي

 زوره گوراوغلي ايليده، چمبل. چمبل لي توپخانه توقسن ، لي سردابه سكسكن ، لي خانه جيوه لي،ييتميش آبخانه آلميش
 ديب زور نينگ اوغلي گور. بار  ييسي سه ديگن بلبل ساقي بيري نينگ بيداوسوار،چيلتانلر لك يريم تورت سردار، آلتي قيرق وار،

 قيليچي تيلگن ايشله ده اصفهان ، يوپتگن سيني باله ياتگن ب ديسه،ييغله كيلدي گوراوغلي آل اوتگن، تاشدن سي كيتگن،زرده تعريفي
 ."سلطان ياترگوراوغلي سوريب ني دوران ده چمبل يلتگن، يه سووين نينگ زهر ديب، سين قالمه آمان بيتگن،تيككن ايشلاوي نينگ

 يازيب اجراسيده بيك روزيم صنعتكاري اوزبيكستان. نشرايتيلماقده حاليده آلينماقده،كتابلر يازيب آلينگن، داستانلري،يازيب گوراوغلي
– اوزبيك گي قاشيده راديوسي افغانستان  ني داستان مذكور ييللرمابينيده 1352-1350 بيز. معلوم گه همه داستانلري گوراوغلي آلينگن

 بعضي ، آوازدن ايچكي "اساسا داستانلر كي آغزه.  ميز ترقتگن اعتباريگه  وطنداشلريميز بارعزيز نيچه بير لي هآرق پروگراملري  تركمن
 مرادوف بيك روزيم  دن جمله ني لري داستان خوارزم. ميز اوتماقچي آيتيب ني ايتيليشي اجرا آوازده آچيق ايسه، حاللرده  آچيق هم 
 بخشي عبدالكريم مرشكارليك شلي قره گه ولايتي فارياب. يدي كويله داستانيني اوغلي گور ده آواز  اوغلي گور آوازده آچيق 

 نينگ اوغلي گور.ممكن اوتيش تيب ايسله معلوماتلرني  بعضي عايد حاليگه ترجمه اوغلي گور ده اورين بو البته .گن كويله ني داستاني
 خونخوار روشن،.هلال بي بي نامي نينگ سي آنه سينچي روشن آتي نينگ سي آته.دي بوله كيشيلر كيتگن  ياموتدن تكه سي آنه - آته
 ني ليگي يوق تولپار هم بيرانته ايچيده آت طبله يوز بيش نينگ شاه  نينگ روشن شاه خونخوار عوضيگه بونينگ. دي ايته ي قورقمه 

 نينگ اوزبيكستان. دي اويديره ني كوزلري  روشن توتيب، نظرده لرني واقعه شو قوشماقوق علي محمد داكتر شناسي فولكلور تنيقلي 
 :دي يازه ، ديب ي شونده شعريده سينچي

 آقرمس، كاسم ايللرده مسافر          

 جاي، -اوي منه راست بيتمس گه پيشانم          

 . مست سر بورق دي،نه كيله مددگه          

 ...واي اي...خضر دي،نه كيله مددگه    

 يوق، تولپاري بير نينگ شاه زور شو          

 .سيده آره آت طبله يوز بيش          

 ، عوضيگه،آه نيم آيتگه حق          

 .سيدن قاره كوز من له اجره          
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 ، خونيگه كوزيم اوييلگن بو          

 .يمن تيله آتين نينگ حلواچي          

  تونيگه، يالي تولپار اوشه          

 .يمن ييله باسيب كوزيم و يوز          

 تولپار، شو  بولگن خوني كوزيم          

 .اوزيم اوسديريب لرين قنات          

 زار،-زار يمن قيچه سري ياوميت          

 .كوزيم دير اوزينگ: من يالوره          

 ، ب بوزله ، من باره يتكزديب يورتيمگه          

 . ايمانه نور دي توله باطينيم           

 ب، كوزله ني يدي،آفتاب سنه ني آي،كون          

 . گمانه گي بطنيده هلال بي بي          

           

 گورده، توغيلر بولر، اوغلي گور او          

 ‐مست سورر دوران بيلن پري يونس          

 ...تورده اوستيده،چمبلده نينگ كوك غير          

 !كيرمس توشيمگه ب اوخله ييتي آه،بو          

    

 اوزبيك. دير مشهور داستانلري اوغلي گور هم افغانستانده. دي بيره ياردم قيليشگه باتير روحاً ني خلق داستانلري گوراوغلي
 گي حقيده اوغلي گور هم ده تركيه و تاجكستان. يديلر كويله سيويب ني گوراوغلي لري داستانچي تاجيك همده تركمن لري، بخشي
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 اوغلي گور نينگ شناسي فولكلور ومشهور تنيقلي نينگ افغانستان شهراني االله عنايت داكتر پروفيسر .دير اعزازده قوشيقلرهميشه
 مقاله بير سانلريده)3-2(سي مجله فولكلور ديگن چيقه باسيليب كابلده ييلي شمسي هجري 1353 آستيده عنواني) توركستان داستانهاي(

 باره اهميتي لرنينگ داستان وبو قيزيقيشلري ليك قنچه داستانلريگه اوغلي گور نينگ خلقلري افغانستان ده بومقاله. قيلينگن اعلان سي
  ايالتلري امريكا سي مقاله گي حقيده داستانلري اوغلي گور نينگ عالم مذكور ديك نينگ شو.فكريوريتيلگن تفصيل به سيده

 گه ولايتي فارياب آلدين ييل 30 بوندن) راقيم(كمينه .ايتيلگن نشر  هم سيده نشريه) وآرمان نقد( چيققن باسيليب ده ايالتي كاليفورنيا
 موفق آليشگه يازيب گه)كست(سي لينته مگنت داستانيني اوغلي گور ايتيلگن اجرا تامانيدن بخشي عبدالكريم ميرشكارليك شلي قره

 قيليب مقصد يانيمگه بويان ييللردن نيچه بير  ييتكزيشني سيگه عامه خلق واوني توشيريش كاغذگه ني داستان مذكور.ايديم بولگن
 اولوغ ايتتيريش چاپ شكليده كتاب عليحده داستانلرني بو ده نشري -4 نينگ كتابي)لري دردانه خلق( سه خواهله خدا. من قويگن
  .بار نيتيميز

 نينگ بلبل ساقي قيليب،  تعريفله ني غيرآتي نينگ اوغلي گور داستانيده اعيار ملكه  قسميده بو  نينگ ميز مقاله! دوستلر عزيز
 :كيلتيرماقچيميز ني سوزلري

 دير، سينلي كيلگن اوزي ايچينده ييلقي           

 دير، بيللي توياقلي،مارال تاووشقان          

 دير، حاللي عجب قوينيده فراست          

 .آتي غير نينگ خان ايرميش بهاء قيمت          

  . مقصدي -مراد ييتر نينگ لر مينگن          

 .قناتي گز يريم تورت قولتيغيده          

 قوشدن، آسمانده دي اوزه اوچ،ديسه          

 يوريشدن، يورغه يوقدير ليگينگ كم هيچ          

 دن ايش بو ده شهر هر قيلر اميد          

 .آتي غير نينگ بيگ ايميش تولپار اصل          

 تاشدن ي درياده بيكلر مينگن سيني          
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 ييتيشدي باققه م ايره لري كون بير          

 .وشدي سه بيلن ديولر باغده م ايره          

 زيب، ييتكه زورليك ديوگه لك يريم اون          

 .آبقاشدي ايزين برماق نينگ شاه غريب شاه          

 ني، امان آيخير آلدينگ دن م ايره گل          

 يارني، گل آرزو آلدينگ سينگارايلدن          

 يارني، مشريقا آلدينگ ن ايلد زرين          

 انتظارني، آي آلدينگ دن اصفهان          

 زلفدارني، دللي آلدينگ دن روم ارز          

 ني، عيار يِ ده ملكه ب ايزله اونده          

 شهرني،  نيچه كورديم ب ايزله پري          

 .دير تولپار نظركرده آتي نينگ بيگ          

   

 ايته بغش قوت معنوي گه كونگلي نينگ خلق بوداستانلر. يوقدير سونگي نينگ داستانلري گوراوغلي كه من ايتماقچي شوني
 توچي اورگه ، يينگيشده لرني چيليك قيين گي ده خوانليك،حيات گوراوغلي. دير ضرور نهايتده ساعت هر كون، هر بيلن آليش

 اوغلي گور ميز، اميدقيله بيز. دير مكتب ابدي خزينه، معنوي ايتوچي دعوت چيليككه قوشني عاقبتلي شگه، يشه تاتو – تينچ خلقلرني
 گوراوغلي.دي ويره ايته ترنم ني ايمان ني، عدالت مستقلليكني، آزادليكني،.دي ويره ينگري لرده پرده بلند  تورگونچه دنيا قوشيقلري
 ذوق كونگللرينگيزگه ، ليك  فراوانليك،تينچ ، آبادليك وبركه،مملكتينگيزگه فيض،قوت خاندانينگيزگه ليكده بيرگه بيلن قوشيقلري

  3.قيلينگلر قبول تيلكلريميزني يخشي اينگ. سين كير جمعليك وخاطر

  

                                                            
  -ايماق االله فيض دكتربرگرفته از نوشته هاي  3
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  )به زبان فارسي ( كوراغلو 

گلرنگ  يها در افق يكيجاودانه با ظلمت و تار يزياست و ترنم گر ست ينور و روشن يبه سو يا كرانه دايكوراغلو، نا پ يحماس  داستان
   .را چشم انتظارند يبهار يها نم -چون خاك تشنه، خواب سبز نم -صبور و پروقار -زين شيها كه افسانه ييايغروب كوهساران دن

. رنگ ارغوان گرفته است پناهان يكه با سرشك ب يجور و ظلم لابيدر سها  از خاطره يريحر ادشياست و » روشن«نامش  كوراوغلو،
مواجش، جلا  يها را در بطن پرخروش چشمه كاريو گوهر پ كشد يبارانه بر دوش م را، برد ريكه آذرخش تقد ماند يم را يا ستادهياو تناور كوه ا
   .سازد يم يجار يحس و هست ينهرها نيداده وبه زلال

چنگ برفراز قلعه و  زيت يمرد كوهسارانِ مه آلود را چون عقاب باك يب نياش بود و ا عزلت يراستان و رادان، مأوا عادگهيم »بئل يچنل«
   .يا جولان وسلطه بئل، يچنل يبارور

ور را بود تازان و خروشان، اربابان ج يداديبودند و هر جا كه ب ارشيافشان و سم كوبان مونس و  الي» دورآت«و  »رآتيق« اسبانش
   .خشكاندند يم كبارهيها رابه  كه ستم خوشه ماندند ياز آتش را م يو طوفان آوردند يهجوم م

 ييها كه سده ينسل تيخلاق يها اوج قله ريو تسخ اند ييبايها و ز تار و پود ظرافت نيشميداستان كوراغلو، ابر يكه رمز و نمادها يراست به
   .بودند ها تيو فضل ها يكيخوان ن  نغمه نياز ا شيپ

برهه،  نيدر ا خواند ياش م» روشن«خان بود، به نظاره نشسته بود و او را كه پدر  يلخچيچشمان پدر را كه ا شيخونبار كوراوغلو،
   .دادند يكورزاد خطاب م يعنينه روشن بلكه كوراغلو  ل،ياو را در ا گريپدر گشته بود و د يسو يچشمان ب يروشنا
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 يا هيهد ق،يداشت و آن رف يقيرف يهمانيداد؟ خانِ قدر قدرت به م نينچنيا يو تقاص ختيبود كه به ظلمت آو دهيچشمان پدر، چه د اما
كه با  يلخچيا. كه مهمتر و بهتر بودند خواست كه جدا كند يرا فرا خواند و اسبان »يشيك يعل« اش يلخچيو خان، ا يلخياسبان ا نيخواست از بهتر

آت را كه در آن زمان  و دور رآتيو در آب شده بودند و ق ختهيدر آم انهايشكافته و دو اسب از ژرفا به در آمده و با ماد ايبود در دهيد شچشمان
 هو ب جوشد يدانسته و م يو اما خان، آن را اهانت آورد يخان م همانيم يسو شكشيبه پ ،يائيبودند اما از نسل آن دو اسب در فينح يكره اسبان

   .دهد يرا فرمان م اش يغضب، كور

سازد و راه هر چه روزن و  يانيآلود كرد و از پسر خواست كره اسبان را آش مه ياسبان، عزم كوهها اش را برداشت و با كره روشن پدر،
بان رو به خارستانها به اذن پدر، اس يو روز دنديها قد بركش شد و اما اسبان، تنومند و ستبر چون صخره غيدر انينور آز اش. نور است بر آنان ببندد

هم است كه  نسانيبشارت شدند و بد يها رشادت، خوشه يبئل مأ واگه آنان شد و بذرها يچنل نگونهيكوفتند و بد نيها، سم بر زم نهادند و در قله
   .دگرد يم لتياز فض ينماد ي، درهر عصر و نسل اش يكخواهين يو تلألؤ پرفروغ آوا شكند يرا م خيكوراغلو، حصار تنگ تار

و  كند يم نيرا نفر ياقبال و بخت كوراغلو، تاج و تخت شاه شادختيآن پر ت،ياشراف نيزر يها قفس تاب يدلتنگ و ب يآن قمر »نگار«
   .ازارديقفس ن يرا تنگ يهزار دستان چيدوشادوش روشن تا ه كند يم يبئل، عزم نبرد يكوهساران دل بسته و در چنل يبه آوا

خود دارند  ريعدل و دادشان، فلك را به تسخ ويكه غر يا با هفت هزار شهاب رخشنده گردد يم يا نام بلكه ستاره كينه  گريد كوراغلو،
   .بارند ياز آتش و رعد م يبيو رذالت له يبرخارزاران پست ب،يو مه  شان غرنده خشم زديآم يبه خوناب دل م يو هر جا قطره اشك

 ييپاها و دستها زده خيبخش  يگرم اش يو آوازه جهان كوبد يرا در هم م تيستبر قوم يوارهايكه د هاستيژگيو نيكوراغلو، با ا داستان
   .شكند يگلگشت، خواب در چشم دلشان م ينياند و رنگ كه زمستان سرد زمان را تجربه كرده گردد  يم

و سه  رديگ يقالب سفر شكل م است مرتبط و منسجم كه هفت فصل آن در يكوراغلو دهگانه داستان ،يفرهنگ مردم يها تيروا در
اش  كه دل سپرده به روشن بود و سرسپرده ياحيس اگريآن خن -»جنون قيعاش«با  اش يو دوست يروشن، همدل يو برومند ياز خرد گريبخش د

جاودانه  يرا كسوت ينثر و شعر و فرهنگ شفاه يها نمونه نيتر و سترگ نيباتريو ز كند يساز م نغمه اش  يريرزم و پ نيآخر و فرجام شود يم
   .پوشاند يم

 يم رياش، آنچنان كوبنده و مؤثر تصو دل سپرده رانيدل يوهايو غر يمصر ريكوراوغلو، با شمش  و نعره آت ريق ي ههيش ،ياثر حماس نيدرا
 :ديگو يسخن م نيچن رانشيكوراغلو از اسب و دل. داستان دارند يهزار تو يدر لابلا يو روح تينمادها شخص نيهر كدام از ا ييگردند كه گو 

و  كشند يبرم امياز ن ريسرفرازان شمش. كاريپ ي با قد فرازش در صحنه گردد ياز مرگ م يا هيو بسان سا خروشد يچون رعد م اش ههيش(( 
 )). كنند يكه خرمن سلطان را در و آغاز م يبه هنگام گردند ياز شعله م يطوفان

و با اختراع تفنگ  گذرد يخروشان م يچون نهر زم،يو اوج اقتدار فئودال خيتار ياز فراسوها ،يمردم تيو خلاق اليخ يتجل نيواتريش نيا
 د،يجو يو چون به اسرارش راه م پرسد ياش م وبه كندوكاو، از چند و چون نديب يم يكوراوغلو تفنگ. كند يم يزمان ط يايرادر در اش يافول ريس

كه  كشد يبه در م رآتيو در حال، نعل از سم ق ستين يا و رو در رو رامجال جلوه رانهيآن، رزم دل يدر روشنا گريكه د نديب يرام يآفتابغروب 
  .چسان تابد و چاره چه باشد گريتا آفتاب به روز د ابدي يراه م يبه سر آمده است وبه عزلت يو مرادنگ يعمر مرد گريد
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  يكوراوغلخلاصه داستان 

توام  يكند پاسخ منف يالمثل بدهكار در مقابل بستانكار كه طلب خود را مطالبه م يف ايبالا بدهد و  كه مخاطب در جواب متكلم جواب سر يهنگام
 .هم طلبكاراست يزيچ كي،  چيدهد كه ه يپولش را نم:  يعني» خواند  يم يمن كوراوغل يبرا« : ديگو يبا خشونت و اعتراض بدهد طلبكار م

  . كورزاده است يآن كوراوغلو به معن حيغلط مشهور و صح يكوراوغل

تا سواحل شرق و  يمركز يايخلق كرده كه از آس جانياست كه فولكور مردم آذربا يقهرمان نيو برجسته تر نيمحبوبتر يدانست كوراوغل ديبا
 يرسبالا كه در زبان فا يعلاوه بر عبارت مثل يزبان امثله فراوان نيشناخته شده است و در ا رانيا جانيقفقاز و آذربا ليقبا انيخزرو درم يايغرب در

  . موجود است يكوراوغل تيضرب المثل شده به نام و براساس شخص يدر

لر  يجلال امياست و مخصوصاً با الهام از ق يو خارج يمردم با دشمنان داخل ياز مبارزات طولان ييبايز يحماس ليدر واقع تمث يكوراوغل داستان
  . كرده است يكوراوغلو و دسته اش تجل اميق شده و در دو كلمه قخل

 يبعد به نام كوراوغل يپسر سالها نيدارد موسوم به روشن كه هم يشود كه پسر يكاشته م يشيك يسالخورده به نام عل يمرد لهيبه وس اميق نيا نهال
  . ديمشهور و نامبردار گرد

 يكرد دستورم يم ينسبت به خود تلق نيكه آن را توه ييجز اريبه نام حسن خان بر سر اتفاق بس يخود مهتر خان بزرگ و حشم دار يشيك يعل
  . را از كاسه در آورند يدهد چشمان عل

به دست آورده بود همراه پسرش روشن از  ييايدر يبا اسبان افسانه ا يانيحادثه با دو كره اسب كه آنها را از جفت كردن ماد نيبر اثر ا يشيك يعل
 ناست مسك چيچاپيپ يسنگلاخ و صعب العبور با راهها يكمره مه آلود كه كوهستان ايبل  يو در چنل زديگر يقلمرو و نفوذ و قدرت حسن خان م

  . نديگز يم
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جفت  ايدهد و در قوشابولاق  يشوند به دستور جادو مانند پدرش پرورش م يو دورآت مشهور م رآتيق يآن دو كره اسب را كه به نامها روشن
  . شود يم دهيدر روح آن دم يگونه هنرعاشق نيكند و بد يم يآب تن نيمع يچشمه در شب

لازم  يو سفارشها ايدهد و بعد از وصا يپسرش روشن سفارش م يبرا يريكه در كوهستان افتاده است شمش يتكه سنگ آسمان كياز  يشيك يعل
  . شود يو در همان قوشابولاق به خاك سپرده م رديم يم

هنگام است كه از روشن به  نيرسد و در ا يگذرد و در شهرها و روستاها به گوش مردم م ياز كوهستانها م جيهنر روشن به تدر وازهآ
  . كند يم دايكورزاد شهرت پ يعنيكوراوغلو

پرآوازه آن عصر  ياز عاشقها. بل آورده به آخور ببندد و انتقام پدرش را از او بستاند  يشود حسن خان را به چنل يسرانجام موفق م يكوراوغل
  . شود يبه كوهستان م انيو عاص دگانيشور يپردازد و راهنما يم شيها شهيافكار و اند غيو به تبل وندديپ يم يعاشق جنون بود كه به كوراوغل

و  يو مبارزه و دوست ياز آزادگ زيحماسه شورانگ نياست بندبند ا ينظم و نثر آذر ينمونه ها نيتريو قو نيحال كه بهتر نيدر ع يكوراوغل داستان
و  بكه سخت دلچس يكوراوغل يقرار گرفته اپرا لمسازانيمورد توجه آهنگسازان و ف ربازيملاحظه از د نيراند و به هم يسخن م يو برابر تيانسان

  . شود يحماسه ساخته م يمشهور است از رو

 يو خودكامگ يزور و خودسر رباريباك و گردنكش بود و ز يب ينامدار و مبارز يدلاور جانيآذربا كيفولكور يدر داستانها يكوراوغل چون
گفتن ، نه  يمنطق ريو مطالب غ يو خودسر ييكرده است منتها در مقام زورگو دايرفت لذا نام و آهنگش هر دو صورت ضرب المثل پ ينم گرانيد

  . يو خودكامگ يبا خودكام ارزهدر مقام مب

كه رخ داده  هيو لنگ انداختن كه به غلط و در عكس قض ختنير يدست كس يرو يآب پاك ياست مشابه با ضرب المثلها يهم از آن موراد نيا و
  . مشهور شده است
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 تحليل داستان گوراوغلي

 براي فداكاري و خواهي عدالت مظهر او. دارد تركان ي همه كمابيش و ها تركمن دربين حماسي شخصيت گوراوغلي، 
  .اند بوده او آوردن در پاي از درصدد پيوسته گر حيله زراندوزان درمقابل.است ستمديدگان و محرومان حقوق از حراست

 هاي بخشي آوازهاي مشهورترين از ها سروده اين بود بينوا هاي توده دلگرمي موجب او مردمي و عاشقانه هاي سروده
  .رود مي بشمار تاريخ طول در تركمن

 با زبانان ترك بين در نيز داستان اين هاي ابيات و دارد وجود زيادي هاي روايت گوراوغلي داستان گيري شكل ي درباره
 .دهند مي نسبت اسلام از پيش ي دوره به را داستان اين قدمت پژوهشگران از برخي. است گرديده ذكر هم ،مشابه تفاوت اندكي

 فواد داند مي ها ساساني با غربي هاي ترك گوگ نبردهاي دوران يادگار را داستان اين طوغان وليدي زكي مثال بعنوان
 مربوط ها تركمن تاريخي ديرينه به كه است سرزميني در گوراوغلي ظهور منشاء بنابراين. گذارد مي صحه نظريه اين بر هم كوپرولو
  .است بوده گوراوغلي حماسي داستانهاي انتشار و شيوع مهد امروزي تركمنستان سرانجام و مركزي آسياي نواحي جهت بدين. ميشود

 را مختومقلي اشعار بود توانسته بار اولين 1833 سال به البرز نواحي و ها تركمن بين در حضورخود با كه شودزكو الكساندر
  .نمايد ترجمه انگليسي زبان به را گوراوغلي از متقن اي بارنسخه نخستين شد موفق همچنين ببرد؛ اروپا به

 شاه زمان در كه داند مي " تكه " طايفه از و تركمن را گوراوغلي آذربايجان مردم اظهارات استثناء به او، آنكه تر جالب نكته
 بيل چنلي نام به درمكاني كوچيده، ايران آذربايجان به و آمده بدنيا خراسان در) 21642 – 1662)(هـ 1052 – 1077( صفوي دوم عباس
 شده وارد تركستان به كه عثماني سياحان تائيد مورد همواره گوراوغلي تركمني اصالت. پردازند مي راهزني به سلماس ي دره در واقع

 يك او كه است معتقد سومر فاروق نظريه اين خلاف بر) 131 ص وسطي آسياي تا استانبول از سياحت – امين محمد( است اندبوده
   .است يافته راه تركمنستان و ايران به تركيه از سپس گرفته شكل تركيه در ابتدا گوراوغلي داستان دليل وبهمين بوده آناطولي ترك
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 بين در گوراوغلي دهد مي نشان كه دارد اشاره مكاني به گوراوغلي اي تركيه اصالت شدن قايل رغم علي سومر فاروق
 سيواس راه سر بر – صنوبر و كاج درختان از پوشيده متر 1646 ارتفاع به بيل چنلي كه نويسد مي او است داشته استقرار تركيه تركمنان

 نقاط و سوريه و ايران از مس آلات ظروف خريد براي كه هايي كاروان: نويسد مي او. دارد قرار توقات و سيواس ميان و سامسون –
 اين.است گرفته مي باج آنان از گوراوغلي و گذشته مي بيل چانلي از ناچار به اند، كرده مي رفت و آمد توقات به تركيه مختلف
 مي شمار به تركمن طوايف از نيز اكنون هم الذكر فوق اهالي كه چرا بود خواهد گوراوغلي تركمني اصالت بر تاييدي موضوع
 .است آمده در تحرير ي رشته به سيواس اهالي بويژه تركيه تركمنهاي درخصوص هم زيادي هاي كتاب.روند

 

 همين به مكاني به اشاره با آذربايجاني برادران. است فراوان بحث محل نيز گوراوغلي اصلي قرارگاه و پناهگاه " بيل چنلي "
 فاصله در بيل چانلي نام به مكاني هم ايران صحراي درتركمن كه است حالي در اين دانند مي الاصل آذربايجاني را گوراوغلي نام

  .دارد وجود نيلكوه و گوگلان ايلات استقرار

 درآنجا گواوغلي قلعه بقاياي اثر از كه -ها گرجستاني و ارامنه حتي و زبان ترك ملل اي حماسه و اي افسانه تاريخ مطالعه با
 است گشته عجين آنان مجاور ملل و زبان ترك هاي ملت روح با گوراوغلي حماسي شخصيت كه شد متوجه توان مي -رود؛ مي سخن

  . شناسند مي كامل شهرت با صغير آسياي و قفقاز مركزي آسياي جغرافيايي حوزه در را اي افسانه قهرمان اين جهت همين به و

 تاريخي ادوار از يكي روحنامه كتاب در تركمنستان، فقيد رهبر نيازف صفرمراد بدانيم كه بود خواهد جالب هم نكته اين ذكر
  4.باشد مي سلاجقه اقتدار با مقارن كه ميداند گوراوغلي ي دوره را ها تركمن

  

  
                                                            

  برگرفته از نوشته هاي دكتر اراز محمد سارلي ٤ - ٤
  فراغي مختومقلي نشر مدير و گلستان استان نويسندگان كانون رئيس،  دانشگاه علمي هيأت عضو


